خطر خانواده 


باگوان عزیز:"خانواده ي ازهم پاشیده" اصطلاحي است که براي بیان دوران 
کكودكي مصیبت بار به کار مي رود. تازماني که وارد دانشگاه شدم, دو پدر و سه 
مادر داشتم و اگر پدربزرگها و مادربزرگهايم را هم شامل کنیم , که براي مدتي به 
عنوان والدین عمل مي کردند . به عدد بزرگ هفت مي رسیم, به جاي رقم 
معمولي دو. در ابتدا حیران بودم که چگونه است که تسیا اناد وب تطیقی 
یافته ۷۷611-201[115160 بودم, درحالیکه بسياري از دوستانم که "خوشبخت 
تر" بودند , که يك خانواده ي ثابت و معمولي داشتند . دایماً از درخواست هاي 


خانواده در رنج و دردسر بودند. آیا اين "خانواده ي ازهم پاشیده" نمي تواند واقعا 
يك برکت در لباس مبدل باشد؟" 


خانواده ي سنتي پیشاپیش منسوخ شده است. خدمتش به اتمام رسیده 
است و آینده اي ندارد. براي کودك از نظر روانشناسي بسیار خطرناك است که 
فقط به پدر ومادر محدود شود. 

اگر کودك دختر باشد. شروع مي کند به عشق ورزیدن به پدر و يك تصویر 
دروني از مردي مي سازد که مي خواهد عاشقش شود. البته او مي داند که نمي 
تواند ان حون که مادر بفن به پجرنن عشی هی رف عاشی بذن پاش شا براین: نیت 
به مادر حسادت مي ورزد. این براي کودك يك موقعیت زشت است: از همان ابتدا, 
نخستین زن زندگي او, مورد حسادتش است و نخستین مرد زندگیش را هرگز به 
دست نخواهد اورد. ولي ذهن آن دختر. تصوير پدر را در تمام زندگي حمل خواهد 
کرد و تمام زندگي زناشويي او را مختل خواهد ساخت, زیرا او در هر شوهري به 
دنبال پدر مي گردد ,ناخودآگاه , و هیچ مردي قادر به برآوردن خواسته ها نیست. و 
هیچ مردي براي اینکه پدرش باشد با او ازدواج نکرده است.از سوي مرد, او نیز در 
پي مادرش مي گردد. اگر کودك پسر باشد., عاشق مادرش خواهد شد و تصوير 
نخستین زن زندگیش راء ارفا نتننده: جمل جواهد برد 
ک ‏ لا ۱ 
طوري که آن زن راه مي رود. یا چشم هاي او یا دماغش. ولي آن دماغ. تمام يك 
زن نیست, و مدل مو هم به هیچ عنوان كمكي نخواهد کرد. بنابراین هیچ زني 
نخواهد توانست به هیچ وجه کمكي بکند. و هیچ زني براي این با او ازدواج نمي کند 
که مادرش باشد. حالا ما براي کودکان چنان موقعیت پیچیده اي خلق مي کنیم که 
ِ عمرشان در رنج باقي مي مانند, و آنان مسئولیت را بر دوش ديگري مي 
ندازند. 

مرد مي پندارد که آن زن به او خیانت کرده است , زیرا او فقط شبیه 
مادرش به نظر مي آمد و پس از ازدواج تماما چیز ديگري شده است. آن زن او را 
فریب داده است!در طرف دیگر هم موقعیت همین است: هر زني مي پندارد که 
مرد فریبش داده است, به او کلك زده و قبل از ازدواچ چنین وانمود کرده که همه 
چیز قشنگ و خوب است. پشر آن آندهاع» آن تقاب که مرد دایشت ازبین زفته و آن 
زن او را فقط يك مرد برتري طلب جنسي ]0۳۵10۷1۳15 11816 مي یابد.و 
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ی همه وهی مه یه هم کف نی مي ینعی 9 93 
ديگري سلطه پیدا کنند. 

ور کودکان مشفو ان باد خیرم هرت ود , زیرا راه ديگري نیست. این نخستین 
مدربه ور انشان 0 و در اینجا موضوعات رياضي با جغرافي يا تاریخ در کار 

نیست, مسئله ي زندگي است. 

آنان الفباي زندگي را مي آموزند و آنچه مي بینند این است که مادر پیوسته 
تن وا ای کته هت وم مر ارو ی وه دس الط باه 
منکوب کند, ارباب باشد. 

کودکان همچنین, مي بینند .... و آنان بسیار حساس و باهوش هستند, زیرا 
در دنیا بسیار تازه هستند, جشدانتتان روشن است, ادراك آنان هنوز با غبار تجربه 
پوشیده نشده است. آنان مي توانند تمام این نفاق را ببینند , زیرا اگر در وسط 
جنگشان, يك همسایه وارد شود. آنان بي درنگ دست از جنگ مي کشند, شروع 
و ی و ارو و او سل و از 
نجنگیده آند. ۱ هرخد که ی يك چیز است. باید 
به جامعه چيزي را عرضه کني که جامعه از تو انتظار دارد باشي , نه آنچه که 
هستي, بلکه آنچه که جامعه مایل است که تو باشي. 

از همان آغاز کودكي, ما در هر کودك يك شکاف شخصیت ]51011 
17 ایجاد مي کنیم, يك اسکیزوفرنیا 50111700۳16۳[6, يك 
وجود دوگانه. 

کودکان راه ها را فرا مي گيرند , دختر, براساس رفتار مادرش نسبت به 
پدر, یاد مي گیرد که يك زن چگونه باید باشد. پتتفره تراساسن: فا ندیه ی اضوزند 
که يك شوهر چگونه باید باشد. 

به همین دلیل است که همان حماقت ها نسل پس از نسل بارها و بارها 
تکراز می شوند, و تمامی تیا دز مضییت زند کی فی: کنند: در تقتاق: زنندمی.مفي 
و مسبب ريشه اي, خانواده ي عرفي است. جايي که کودك فقط دریناه دو نفر 


است. مادر و پدر. 


دز آننده آبن ناد کفیین کته زرا تقرییا نوددرصد از بيماري هاي رواني در 
همین خانواده ريشه دارند. ما باید خانواده اي بزرگ تر بسازیم. . من آن را جمع 
6 مي خوانم, جايي که مردمان زيادي باهم زندگي کنند. در جمع ما 
در آمریکا, پنج هزار نفر باهم زندگي مي کردند. باهم کار مي کردند. از يك 
اشیزخانه پنج هزار نفر باهم غذا مي خوردند. کودکانشان با مردمان بسياري اشنا 
مي شدند , هر كسي هم سن پدرش يك عمو بود و هركسي هم سن با مادرش يك 
خاله بود. کودکان از همه چیز یاد مي گرفتند. آن کودکان امکان هاي وسيعي براي 
تجربه داشتند و راهي نبود که کودك تصويري ثابت از يك زن يا يك مرد داشته 
باشد, زیرا آنان با زنان بسیار زيادي برخورد داشتند که عاشقانه به سمتشان مي 
رفتند. آن کودکان با پدرومادرشان زندگي نمي کردند, آنان محوطه ي خودشان را 
داششتند:می توانستتند به آنجا بروند و با آنان دیدار کنند. کودکان مي توانستند نزد 
والدین بروند. يكي دو روز با ایشان زندگي کنند. زوج هاي دیگر از آنان دعوت مي 
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کردند. زوح هايي که فرزند نداشتند. آنتان ذر شترناسر آن .فخوطه خر کت مین 
کردند «تمامي آن جمع خانواده ي آن کودکان بود. از نظر رواني این فقط تصويري 


مبهم ۷۵07116 از زن در ذهن يك پسر مي آفریند و تصويري مبهم از مرد در ذهن 
دختر. ۱ 

این اهميتي عظیم دارد زیرا که ان تصوير مبهم است و از تاثیرات فراوان 
زنان زيادي تشکیل شده است, امكاني وجود ندارد که بتواني يك زن را پیدا كني که 
با آن تصوی ره تاد کی تطیق شود چون يك فکر تثبیت شده نداري, فقط 
تصويري مبهم داري, هر زني مي تواند آن را ارضا کند, هر مردي مي تواند آن را 
ارضا کند.و تو با والدین زندگي نکرده اي پس تمی داني که. يك همسززن, چگونه 
باید باشد, يك شوهر چگونه باید رفتار کند. 

تو با معصومیت آغاز مي کني, عاشقانه. تو آن مرا دوست داري , براي 
همین با او ازدواج کردي. توا زرا دوش ازع ه الکو شاستی سا عمل.تمی 
کني که يك زن چگونه باید رفتار کند. 

تولسیدانن 19110165 ] م به اضطلاخ قدینن هندو: مهم رین قدیس در 
هندوستان است. هیچ کتابي به اندازه ي کتاب او خوانده نمي شود. کتاب او انجیل 
هندوهاست. او در کتابش مي نویسد: "اگر او (زن) را نزني , کتك زدن جسمي و 
بدني , کنترل روي او را آزدست مي دهي. با زدن او, اثبات مي کني که به قدر 
كافي مرد هستي." 

مردانگي تو با کتك زدن زن اثبات مي شود! ولي اگر زن را بزني, زن نیز 
هزار و يك راه براي شکنجه دادن تو پیدا مي کند. هروقت بخواهي با او عشق بازي 
کنی:می هید که مدرد دار 

هیچ ارتباطي بین دونفر شما نیست. چگونه مي تواند باشد؟ تو آن زن را به 
اتتایت کر ای هع ابرم شسی راک آرادشت را ارو بر اس واه 
بخشید:. هیچ زنی نمی نواند.مزدي را که آزادیش را گرفته انشت ببخشاید. 

ولي هندوها از توصیه ي قدیسشان پيروي کرده اند , واین چیز جديدي 
نیست: کتاب پنج هزار ساله ي مانوسميريتي[]1 ۷101211511011 , آیین اخلاقیات 
هندوها نیز همین را مي گوید. كکتابي توسط يك روانکاو منتشر شده در مورد رابطه 
ي زن و مرد. عنوان آن مهم آنینستت :+دشمن صميمي 1111010 (1] 196 


۱1۸ این چيزي است که زن و مرد تاکنون زندگي کرده اند, به عنوان 
دشمناني صميمي. و کودکان یادف کیرندهه آن را تکار خفاهند نوم آنان رش 
ديگري را نمي شناسند. 

خانواده باید به جمع تغییر کند. پنج هزار نفر, ده هزار نفر مردم که باهم 
زندگي کنند, از نظر اقتصادي هم بهتر است از پنج یا ده هزار خانواده که دور از هم 
زندگي کنند.در جمع ما: فقط پانزده نفر مسئول آشپزخانه بودند. وگرنه, دو هزار و 
پانصد زن مي باید در آشپزخانه خرد و نابود شوند! و به یاد داشته باش: هر زني 
آشنز خوی نیستا! در زن بودن هیچ چيزي وجود ندارد که تو را يك آشپز خوب کند. 

در واقع. تمام آشپزهاي بزرگ مرد هستند. در تمام هتل هاي بزرگ, اشپزها 
مرد هستند», نه زن. هر خانواده اي نمي تواند از عهده ي يك آشپز نابغه برآید. ولي 
يك جمع مي تواند از عهده ي پانزده نفر آشپز مبتکر و خلاق برآید , هم زن و هم 
مرد. و ما تجربه کردیم و دیدیم که بسیار زیبا کار مي کند. 
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چون کودکان ین ی خودشان باهم زندگي مي کنند, چيزهاي 
اک ان ورین یت ماد و یا وان ان ور 
آنموقع خودت هم خوا؛ بت گرفته است. و کودکان مردمي بسیار عجیب هستند: ان 
از آنان تخواطی که یه جتوات تزوتد: تخواشند خوابید! ی 
وادار به و ۳ 0 نا 
کشیده مي شوند و با زور بیدارشان مي کنند! آنان منطق این را درك نمي کنند. 
بسیا ر مسخره به نظر مي رسد. ات 
کودکانشان با کودکان دیگر زندگي مي کنند 
ها ی کاس فکر کردیم که ممکن است دردسر 
ایجاد شود . شاید کودکان باهم دعوا کنند. ولي آنچه ما دربافتیم درست عکس این 
بود: : کودکان بزرگتر از کودکان کوچك تر مراقبت مي کردند. 
جنگي وجود نداشت. و هیچکس هیچ چیز شخصي نداشت , تمام اسباب 
بازي ها و همه چیز متعلق به جمع بود , بنابراین ن حسادتي وجود نداشت. کودکان از 
اینکه با زوج هاي دیگر , نه فقط با پدر و مادر , باشند احساس لذت فراوان مي 
کردند و طبیعاً عمو ها از پدرها مردمان بهتري هستند. درواقع. خداي بهود در عهد 
عتیق مي گوید. "مي خواهم اگاه باشي که من عمویت نیستم, که من شخص خوبي 
نیستم, که من شخصي خشمگینم, شخصي حسود, انتقام جو هستم." 
همینکه او مي گوید " من عمویت نینستم: , پیدرت هستم " نشان مي دهد که 
عمو كيفيتي بهتر دارد. هزاران عمو و خاله اطراف کودك را فراگرفته اند , او 
احساس مي کند که در محاصره ي عشق است. به هرکجا که برود مورد احترام 
است. زیرا مردم انجا والدینش نیستند, هیچ کدام جاه طلبي خودشان را روي ان 
کودك تحمیل نمي کنند. 
آن کودك فرزند آنان نیست. و گرنه, هر پدر یا مادري مي کوشد که خواسته 
ها و جاه طلبي هاي خودش را که نتوانسته در زندگي خودش ارضا کند. توسط 
فرزندش براورده سازد. 
آن کودك فرزند آنان نیست. و گرنه, اگر مردي مي خواسته پزشك شود و 
نتوانسته بشود. او مي خواهد پسرش يك پزشك شود . چه آن پسر بخواهد پزشكت 
شود و چه نخواهد, ابدا مطرح نیست. بنابراین پزشك هايي وجود دارند که بهتد مي 
بود قصاب بشوند و قصاب هايي هستند که به عنوان پزشك بهتر مي بودند.همه 
چیز سروته است. 
اهميتي نمي دهد که نيروي بالقوه ي کودك چیست. همه به جاه 
طلبي هاي خودشان مي اندیشند , ببینند که پسرشان رییس جمهور کشور شده 
است, یا نخست وزیر, بدون اینکه در نظر بگیرند که آن پسر يك موسیقیدان بالقوه 
است. يك يهودي منوهین. تاایك هترمته, بات میکلن آتزء با يك رباضنیدان استن یک 
آلترت آنتشتن. 
هیچکس به کودك اهميتي نمي دهد او را ابدا نباید به حساب آورد ادر يك 
جمع, این دالدین نیستند که تصمیم مي گیرند کودکانشان چه باید بشوند. کودکان 
ل متا سای ای بهآنان فنشتید: ی وت 
نمی می: کترد و بط دا نام وس شین یسوط سار رفن ها 
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آن نيروي بالقوه ي کودك کدام است. و به کودك باید به هر راه ممکن کمك شود تا 
ای بشود که براي آن ابنجا آمده که:نشنوق آنگاه او شدیداً خوشحال خواهد بود. 

در زندگي فقط يك سرور وجود دارد و آن. شدن آن چيزي است که در 
درون حمل مي کرده اي , آن بالقوگي آن را به:لتکو فانی تضام: رساندن؛ بل 
بوته گل سرخ باید گل سرخ شود. 

و خوشي او در همین است.يك جراح مشهور توسط دوستانش دعوت شده 
بود زیرا که بازنشسته مي شد. او بزرگترین جراح کشورش بود و مردم آن فرصت 
را جشن گرفته بودند و با او خداحافظي طي مي کردند. ولي او به نظر بسیار غمگین 
مي آمد. ی چرا اینهمه غمگین هستی؟ "او 
۳ ۱ نوم کتی»ا کر فجی ور سوم در کنار رختانان با کشارم در 
دستم یمیرم. خوشحال تر بودم از اینکه مشهورترین جراح کشور هستم. زیرا شوق 
من ابداً اين نبود. مقصد من این نبود."در دنیا مصیبت هاي بسیار وجود دارد ؛ و 
همه مختل مي شوند. 

دیگر نيازي به خانواده نیست, و این بركتي بسیار بزرگ خواهد بود , نه تنها 
براي کودکان, بلکه براي والدین هم. زیرا به خاطر کودکان است که پدر و مادر 
مجبور هستند باهم باقي بمانند, 

حتي با اینکه یکدیگر را دوست ندارند. لحظه اي که مرد زنش را دوست 
نداشته باشد پا زن شوهرش را دوست نداشته باشد , و آنان هنوز هم وانمود مي 
کنند که یکدیگر را دوست دارند! , اين رابطه چيزي جز خودفروشي نیست: با 
خودفروشي هميشگي. 

و دلیلش فقط وجود فرزندان است: رات در يك خانواده ي‌ فروپاشیده. 
چه بر سر کودکان خواهد امد؟ در جمع مشكلي نیست. مي تواني تا هر زمان که 
آن زن را دوست داشته باشي, با او باشي. لحظه اي که دريافتي آن عشق ازیین 
رفته است. . در زندگي هیچ چیز هميشگي نیست, هیچ چیز نمي تواند ۹( 
باشد. در اختیار تو نیست که چیزها را هميشگي کني, فقط چیز هاي مرده مي 
توانند هميشگي باشند. يك چیز, آهرچه زنده رز بابنید: انز بات شاید سنگ ها 
از و تا کنتتوه ناور آمروز ایتجا هشت: اه 
نباشد. در اختیار تو نیست که آن را کنترل کني. تو هیچ كاري نمي تواني برایش 
انجام دهي, وقتي که وجود ندارد. نمي تواني ان را خلق کني. يا هست و يا نیست. 
تو فقط در برابرش ناتوان هستي. 
حرکت کنند. بارش بر خوششان نیست: 5۹ 
زیرا مي توانند پدر خودشان را پیدا کنند, مادر خودشان را پیدا کنند , مشكلي وجود 
ندارد. پدر مي تواند نزد فرزندانش برود. مادر مي تواند نزد فرزندانش برود... و 
کودکان از همان ابتدا آگاه مي شوند که عشق يك پدیده ي درحال تغییر است. 
هميشگي ساختن عشق بزرگترین اشتباه بشریت بوده است. 

عشق نمي تواند ازدواج شود. ازدواج قانون است, و عشق را نمي تواني 
تحت هیچ قانوني در آورد. عشق وحشي است. درست مانند نسيمي است که مي 
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اید ورمي رود. تو از ترس اينکه شاید بیرون برود تمام درها و پنجره ها را مي بندي. 
ولي انوقت نسيمي وجود ندارد, فقط هواي مانده است. 

ازدواج يك هواي مانده است و نه هیچ چیز دیگر. آن نستیمین که اخساشن 
شده بود , که به ازدواج انجامید , دیگر وجود ندارد. ولي به سبب وجود کودکان. 
باید تا حد ممکن تظاهر كني , رنج ببري, وانمود کني. و این سبب انواع انحرافات 
مي شود. 

اگر شوهر دیگر عاشق زنش نباشد, شروع مي کند به رفتن با زنان دیگر , 
منشي اداره اش. اگر زن دیگر عاشق شوهرش نباشد, طبیعنا كسي را پیدا مي 
کند , راننده شخصي را. مردان حاضر و آماده , منشي , راننده. چه باید کرد؟ کجا 
باید رفت؟این سبب ایجاد پيچيدگي هاي بي جهت و جنگ هاي زشت است. دبک 
ارتعاش ها آرام. ساکت و آشتي جویانه نیستند. 

و چون شما از زن هایتان راضي نیستید, خودفروشي را ایجاد کرده اید. این 
يكي از زشت ترین, کارهايي است که انسان انجام داده است , وادار کردن زنان به 
فروختن بدنشان فقط براي پول. و خوب به یاد داشته باش: مي تواني با پول بدن 
را داشته باشي, ولي عشق را با پول نمي تواني داشته باشي.عشق فروشي 

تاکنون. فقط خودفروشي زنان رایچ بوده است , زیرا جامعه هزاران سال 
است که تحت سلطه ي مردان بوده است. ولي اينك نهضت ازادي زنان وجود دارد. 
اين نهضت حماقت هاي بیشتر ایجاد مي کند. زیرا فقط از مردان تقلید مي کند. 
نیع تم کندشسطه ۱ ها هی نان را بالا رد فقظ نیارد از ردان نید کندیو 
نفرت از مرد ایجاد کند. و چنین هم کرده است. 

اينك در شهرهاي بزرگ مانند لندن يا نیوبورك يا سان فرانسیسکو, مي 
توانید خودفروشان مرد نیز پیدا کنید. اين طبيعي است , اگر زنان حقوقي برابر 
ای ار یا 
نهضت آزادي زنان سعي مي کند چنان نفرتي از مردان ایجاد کند که برخي از 
رهبران آنان همجنسگرايي زنان را موعظه مي کنند: "زنان باید همدیگر را دوست 
داشته باشند, از مردان کاملاً ببرید. و این اتفاق مي افتد. همجنسگرايي شایع مي 
شود. مردان از زنان خسته شده اند, از نق زدن و مزاحمت هاي آنان به ستوه 
آمنده. آند:. شروع کرده اند به یافتن جایگزین و دریافته اند که بهتر است عاشق يك 
موباشی ات کی رن آفن شست: تصادفي نیست که همجنسبازان را مردمان 
گي 02 و اند, آنان اه ولي این تمامي جامعه را به يك دیوانه 

۳ 0 به ی مین رنف و رشان 
برایش نیست. همجنسبازي در زنان نیز همچنین. ,- چون چيزي تازه است. شاید 
قدري طول بکشد. ولي چيزي را تولید خواهد کرد. باید چيزي را تولید کنند. و گرنه. 
نهضت آزادي زنان احساس مي کند, " ما چيزي را کسر داریم که مردان دارند, 
آنان ایدز را دارند و ما هیچ چیز نداریم 

| زیرا که 
مردان سیگار مي کشند., از فحش هاي رکيك استفاده مي کنند., زیرا که مردان 
چنین مي کنند. از همان پوشاكي استفاده مي کنند که مردان استفاده مي کنند. 
ول کشت باندربه ات زان هید که این‌ها اراد نیت ما فقط ردان 
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دست دوم هستید, این بسیار خفت آور و تحقیرکننده است. " تمام اين ها به سبب 
وجود خانواده رخ مي دهد. تا زماني که ما خانواده را به پدیده اي بزرگتر تبدیل 
تست تیور این چیزها از بین نخواهند رفت. اگر هیچکس وادار نباشد با كسي که 
دوستش ندارد زندگي کند, آنوقت خود روسپيگري از بین خواهد رفت. نيازي به 
کیدزن و دشمنان صميمي بودن نیست. ایو تفت توانید دوستاني صميمي شید, 

نيازي نیست که دشمناني صميمي باشید. نفتد است خذانگهندان بگونیو: وه 
باردیگر بیگانه شوید. زندگي بسیار کوتاه است. _نباید براي چيزهاي احمقانه هدر 
داده شود. زد کی کف کی مور رمع تما تا و شدیدا عشق بورزید, ولي نه 
هرگز برخلاف آزادي. آزادي باید ارزش غايي باقي بماند. خانواده آن آزادي را از 
بین برده است. 

در دیدگاه من, آینده از آن خانواده نیست. آینده به جمع ها تعلق دارد و جمع 
يك خانواده ي پالایش شده و بزرگتر است. چنان بزرگ است که هرآنچه که خانواده 
ي کوچك درست مي کرد , انواع آن انحرافات , دیگر درست نمي شود. و مراقبت 
کودکان باید با جمع باشد, توسط کارشناس هاي ورزیده. 

اول اینکه. چون فقط يك زن يا يك شوهر هستي, به این معني نیست که 
حق داشته باشي يك مادر يا يك پدر شوي. جمع باید يك برنامه آموزشي داشته 
باشد. هر کسی که بخواهد پذن بامادد شود باند تخت آموزش فراز بکیرد: مف توانید 
ازدواج کرده باقي بمانید, مي توانید باهم باشید , این بین خودتان است , ولي 
مزاحم يك زندگي سوم نمي شوید. 

از آتذرتن ماس مراد سار وفزن بت اسان ماه آنکه اسان 
مسرور شود را ندیده اي, هیچ حقي براي تولید فرزند نداري. روانشناس ها کشف 
خواهند کرد, پزشکان در موردش فکر مي کنند و متخصصان زنان و زایمان در 
موردش تامل مي کنند و تازمانیکه این مردم به تو اجازه ندهند, نباید بچه دار شوي. 

ار ی هت 
نیست که بتواني يك مادر پا يك پدر شوي. این ها مهارت است. هنر است. براي 
کمك کردن به رشد يك موجود زنده به قدري مهارت نیاز است.و جمع تصمیم 
خواهه کر فت که عه هداد کوک هورد تیار است را کیکان ها ند وت عفد ره 
شوند, خوب تحصیل کنند, تا که زيادي جمعیت نتواند امور را مختل کند, تا كکسي 
بدون شغل و بي سواد نماند و فقیر نباشد. 

یافته هاي ما در مورد کودك انساني و بارداري چنان زیاد است که استفاده 
تکزن آن این عاسش-علمی فقط احضفانة آنعت. ما آن ها ووی خیوا نات ند کار مین 
بریم, ولي در مورد انسان ها به کار نمي بریم. در مورد انسان ها ما هنوز همان 
روش قدیم تولید مثل تصادفي را به کار مي بریم. يكي از بزرگترین شعراي هند, 
رابیندرانات تاگور, سیزدهمین فرزند خانواده اش بود. چه خوب بود که در آن زمان 
وسایل کنترل زایش در دسترس نبود, وگرنه دنیا از شاعري چون رابنیدرانات تاگور 
محروم مي ماند. و نمي دانیم چه مقدار از نوایغ را ازدست مي دهیم. به اين دلیل 
شام ک خاری که هممخودات اسای روط است سا هو یبارخ رافاس 
عمل مي کنیم. 

دردیت امن خسن مرد میلیون ها اسپرم تخلیه مي کند. در همان لحظه 
سیاست شروع مي شود , يك مسابقه ي بزرگ. ی 
زن شروع مي شود. به نظر ما آن فاصله بسیار کم است, ولي براي اسپرم. براي 
قامت او آن فاصله نسبتاً دو مایل است , و مدت عمرش فقط دوساعت است. در 
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دو ساعت. میلیون ها اسپرم مي دوند تا به تخمكت زن برسند. فقط يكي موفق 
خواهد شد! و مي توانید اين را مسلم فرض کنید که مردمان بهتر, کنار خواهند 
کشید. رونالدریگان ها مقام اول را خواهند داشت. مردمان بهتر از همان ۱ 
هستند » راصرا تراق حیکدان باز فی کدارید.حالا این امکان هست که اسیرم ععودت 
رسای آهدا کی ونان می واتم وربایین که حنه ارم تایعه ماد سوه 
و چند اسپرم فقط مردماني میانحاله 106010016. هندوها. مسیحیان, 
محمدیان: یهودیان. انواع مردم... مي توان آنان را از همان ابتدا کنا ر گذاشت. 

سر اس راهان تم ناسا کی شناور در 
آن جمعیت , افرادي چون سقراط, فیثاغورت. هراکلیتوس. موسي, مسیچ وجود 
داریت ترا رحعت ما عاله رای وفع که داعفیت سای غلخی ک اما 
تشتاخته شنم و جااخنادم ابیت تخرا تصادفی:عمل کنیم ٩‏ ریز وقتی کة این خععیت 
که کر هم یهت روک یه مرک لک تا ی ی فقط به 
وشاید ژوزف استالین ها باشند.چرا اين مردم را خلق کنیم؟ 

و شما پیوسته مي گویید که تاریخ خودش را تکرار مي کند! دلیل تکرار تاریخ 
خود شما هستید. زیرا به تصادفي بودن ادامه مي دهید. تاریخ مي تواند چنان کاملا 
تغییر کتد که,هر کم دمبارمخکرار مود انسان ففظ باید فدری هموسمتکی داشسته 
باشد.به جاي اینکه زمین را بامیلیاردها مردم پر کنید, بهترین ها و پالایش شده ترین, 
ها را انتخاب کنید. را سا و ار 
فقط يك میلیارد مردم را داشت. ولي ما مي توانیم ابر انسان خلق کنیم. فقط باید 
الگوهاي کهنه ي تفکراتمان را تغییر بدهیم. و 
استفاده کنیم. علم باید در خدمت کودکان باشد. خانواده ها باید بسیار آسوده, 
راحت. رها و بزرگ باشند و ما مي توانيم روي این زمین يك بهشت بسازیم. 

۲۷۷۷۷۷۷. ۲ 


